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نگاھی به خصوصیات نظام مردم سالاری دینی

جمھوریت و اسلامیت؛ دو بعد جدایی ناپذیر مکتب امام
 رھبر انقلاب در سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی رحمةالله علیه به تشریح اصول و محورھای مکتب امام پرداختند و بر مردم سالاری
دینی به عنوان یکی از وجوه عظمت انقلاب اشاره کردند و آن را وجه تمایز انقلاب اسلامی با مکاتب دیگر دانستند: ««جمھوری» مال اسلام
است، «جمھوری» وام گرفته ی از غرب نیست، مربوط به خود اسلام است. اینکه امام روی رأی مردم این ھمه تأکید میکند، این ناشی است

از معرفتی که به مسئله ی اسلام داشت.» ١۴٠١/٠٣/١۴
رسانه KHAMENEI.IR در گفت وگو با آقای حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو ھیأت علمی فرھنگستان علوم اسلامی قم به

بررسی جایگاه مردم سالاری دینی در مکتب امام پرداخته است.

 رھبر انقلاب در سخنرانی ١۴ خردادماه امسال با تشریح ابعاد حرکت امام در دوران ایجاد جمھوری اسلامی، تاکید کردند که امام
اصرار داشت که طرح جمھوری اسلامی، ذیل آنچه در غرب به آن میگویند «جمھوری» یا «مردم سالاری» قرار نگیرد، موضوعی که سال
گذشته در سخنرانی به ھمین مناسبت از سوی رھبر انقلاب مورد اشاره قرار گرفته بود. نسبت جمھوریت و اسلامیت در مکتب امام

چگونه تعریف می شود و چه عواملی ممکن است این الگو را آسیب پذیر کند.
 مسئله و پیوند جمھوریت و اسلامیت یکی از ابداعات امام خمینی رحمةالله علیه بود که در فصل نوینی نه فقط برای ایران اسلامی، بلکه برای
دنیای اسلام در تجربه یک الگوی سیاسی متفاوت با آنچه در گذشته تجربه شده بود و در کلاس ھا و علوم سیاسی تدریس و تدرس
می شد، محسوب می شود. به ھمین خاطر، شناختن این پدیده مبارک و شناختن آفت ھایی که ممکن است بر سر راه باشد طبیعتاً از

وظایف و مسئولیت ما در استمرار حرکت امام راحل عظیم الشأن است.

تفکیک جمھوریت و اسلامیت و بررسی مجزای این دو خود یکی از عوامل نشناختن این پدیده و مواجه نشدن صحیح با این موضوع مھم
است. به نظر می آید جمھوریت بدون اسلامیت و اسلامیت بدون جمھوریت تحقق پیدا نمی کند. لزوماً عواملی که به ایرانیت و جمھوریت،
جمھوریت و اسلامیت لطمه می زند، عوامل مستقل و مجزایی که معطوف به اسلامیت و جمھوریت باشد، نیست. به گمان حقیر، این چند

عاملی که درباره آن توضیح خواھم داد، مھم تر است.

عامل اول، کج فھمی یا فھم ناقص از اسلام است؛ یعنی اسلام را بدون سیاست و نیازمند به غیر نظام سیاسی در نظر گرفتن؛ بنابراین، ھر
کدام از این دو که باشد -چه اسلام متحجر، چه اسلام التقاطی- ھر دو روی یک سکه ھستند و از اینکه اسلامیت و جمھوریت با ھمدیگر

پیوند بخورند، مانع می شوند.

عامل دوم، غرب زدگی و تفکر دگراندیشی است که روشن فکران وابسته به ویژه از بعد از قاجار در ایران اسلامی به آن دامن زدند؛ کسانی که
اعتقاد به اسلام ندارند یا اعتقاد به اسلام دارند، ولی ظرفیت تبیین نظام سیاسی متفاوتی را در آموزه ھای اسلامی نمی بینند. شاخص این
غرب زدگی ھم این است که صرفاً رأی اکثریت را ملاک مشروعیت قلمداد می کنند. ھرچند نظام موسوم به دموکراسی ھم در عمل به چنین
قاعده ای که از نظر علمی بناگذاشته پایبند نیست، اما غرب زدگان این شعارِ بدون پشتوانه  دنیای غرب را بر سر دنیای اسلام می کوبند و
چنین مطالبه ای را مطرح می کنند که رأی اکثریت ملاک است؛ فارغ از اینکه این اکثریت بر چه اساس و جھتی فکر می کنند و چه ھدفی را
دنبال می کنند. در عین اینکه در مردم سالاری دینی برای رأی مردم باید اعتبار واقعی قائل باشیم، اما به ھیچ وجه نباید رأی مردم را جدای از
محتوا و ماھیت رأی موردتأیید یا تصویب قرار بدھیم، چراکه جداکردن جھت و ھویت رأی از خود رأی یکی از شاخص ھای غرب زدگی محسوب
می شود. شاخص دوم غرب زدگی برای تضعیف حاکمیت اسلامی این است که نقش آفرینی مردم را به معنای طلبکاری و مسئولیت ناپذیری
قلمداد می کند؛ یعنی حاکمیت و دولت موظف است ھمه  نیازمندی ھا را پاسخ دھد و مردم تنھا مصرف کننده ھستند و باید مطالبات خود را
مطرح کنند و حکومت صرفاً وظیفه  پاسخ گویی به مطالبات مردم را دارد. این تصور درستی نیست، چراکه اولاً، حاکمیت اسلامی برای مردم
است؛ ثانیاً، در اندیشه  اسلامی انسان به میزانی که اختیار دارد، مسئولیت دارد؛ بنابراین، صرف بیان مطالبه بدون مسئولیت پذیری در
اندیشه  اسلامی باورپذیر نیست. شاخص  سوم غرب زدگی، اعتماد به دشمن در جمھوریت است؛ یعنی ما بخواھیم خواست و میل و الگو و
ملاکی که فرھنگ رقیب تعریف کرده، آن را ملاک درستی رفتار مردم و حاکمیت قرار دھیم. طبیعتاً این ھم به اسلامیت و جمھوریت لطمه
می زند. به جای اینکه شھروندان جھانی، جامعه  اسلامی و مردم سالاری را بر محور فرھنگ توحیدی و فرھنگ اسلامی تعریف کنند، ولی
به گونه ای تعریف می کنند که کأنه مردم در صورتی که به شھروندان جھانی آن ھم با قرائت جھانی سازی دنیای غرب پیوند بخورند، در این
صورت است که آزادی مردم تأمین شده و جامعه  مدنی را در امتداد نظام لیبرال-دموکراسی و سیطره  جھانی نظام لیبرال-دموکراسی دنبال
می کنند. ھرچند که ممکن است برای وجاھت بخشیدن به این موضوع رنگ ولعاب اسلامی ھم به آن بزنند، اما به بھانه  اینکه دنیای ارتباطات
و عصر جھانی شدن است، مردم را به سمت الگوی شھروند جھانی سوق بدھند و مردم سالاری را به این سمت ببرند و اسلامیتی را پذیرا
باشند که چنین جھانی سازی را مورد تعمیق قرار دھد. البته فرھنگ اسلامی و جمھوری اسلامی الگویی برای جھانی شدن دارد و به دنبال
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آن است، اما این حرف به معنای خنثی بودن نسبت به فرھنگی که توسط این فرآیند جھانی شده و قرار است اتفاق بیفتد نیست، بلکه
به صورت فعال و کنشگر به دنبال این است که مردم را به توحید دعوت کند.

عامل  سوم، تضعیف ولی اجتماعی جامعه است. ولی جامعه و ولایت فقیه در عصر غیبت ھم حافظ جمھوریت و ھم حافظ اسلامیت است؛
بنابراین، اگر کسی به ھر کیفیتی به بھانه  علمی یا  برخی ناکارآمدی ھا و ضعف و کاستی ھای عینی اصل ولایت فقیه را مورد خدشه و
شبھه و تردید و ابھام قرار دھد قطعاً ھم به جمھوریت و ھم به اسلامیت لطمه زده است. از ابتدایی که امام راحل بحث ولایت فقیه را مطرح
و به آن عمل کردند و ولایت مطلقه   فقیه در رأس قرار گرفت، منافقین در اوایل انقلاب شبھه ای را تحت عنوان استبداد دینی مطرح کردند و
بقیه ھم به آن دامن زدند؛ یعنی جمھوری اسلامی نوع جدیدی از استبداد با پوسته  دینی است و فقیھی را در رأس این حکومت قرارداده که
ھمان شاه با لباس جدید است. حال آنکه این شبھه ناشی از نشناختن ماھیت مردم سالاری دینی، نشناختن منصب و شخص صاحب منصب
در ولایت فقیه، نشناختن پایگاه مشروعیت ولایت فقیه در جامعه و امتداد ولایت امام معصوم در زمان غیبت محسوب می شود. البته این
سخن و قائل شدن به چنین جایگاھی برای ولی فقیه به معنای معصوم قلمدادکردن او نیست؛ اما این خطاپذیری به ھیچ وجه مستمسک
قابل قبولی برای اینکه جایگاه عدالت گستر ولی فقیه را تحت تأثیر شبھه  استبداد دینی قرار دھیم، کار درستی نیست. مسئله  دفاع از ولایت
در جامعه و دفاع معقول و ھوشمندانه از ولی جامعه یکی از وظایف ماست. خطبه  ٣۴ نھج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به نوعی ھمان دو
؛ روی مردم سالاری و ولایت در جامعه محسوب می شود. حضرت در این خطبه می فرمایند: «أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ لیِ عَلیَْکُمْ حَقّاً وَ لکَُمْ عَلیََّ حَقٌّ
فَأمََّا حَقُّکُمْ عَلیََّ فَالنَّصِیحَةُ لکَُمْ وَ توَْفیِرُ فَیْئِکُمْ عَلیَْکُمْ وَ تعَْلِیمُکُمْ کَیْلاَ تجَْھَلُوا وَ تأَْدِیبُکُمْ کَیْمَا تعَْلمَُوا»؛ حقی که شما بر من دارید این است که
مصلحت شما را رعایت کنم، بیت المال را انبوه کنم (کنایه از اینکه باید افزایش ثروت در جامعه را مدیریت کنم)، به شما علم آموزش دھم و
شما را ادب بیاموزم تا دانش پیدا کنید. این حقی است که شما بر من دارید. امام علیه السلام در اینجا به  وضوح از حقی که مردم در قبال
ا حَقِّی عَلیَْکُمْ فَالْوَفَاءُ باِلْبیَْعَةِ حاکمیت دارند و وظیفه ای که حاکمیت در قبال مردم دارد، صحبت می کنند؛ اما در نقطه  مقابل می فرمایند: «وَ أمََّ
جَابةَُ حِینَ أدَْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم»؛ اما حق من بر شما چیست؟ در بیعتی که با من دارید وفادار وَ النَّصِیحَةُ فیِ الْمَشْھَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الإِْ
داشته باشید، در حضور و غیاب من خیرخواه من باشید، وقتی شما را دعوت می کنم به من پاسخ دھید و وقتی شما را فرمان می دھم
فرمان من را ببرید. حضرت در اینجا ھم ملاک جمھوریت و ھم ملاک اسلامیت را بیان فرموده اند؛ لذا، جامعه و نخبگانی که حق والی را بر

مردم نشناسند و پاس ندارند طبیعی است که ھم به جمھوریت و ھم به اسلامیت خدشه وارد کنند.

عامل چھارم، فساد و بی عدالتی است. آنچه ھم به جمھوریت و ھم اسلامیت لطمه می زند گسترش فساد و بی عدالتی است؛ چون
اسلام دعوت به عدالت کرده و اولیاء دین را مأمور به اقامه  عدل در جامعه کرده است. بی عدالتی ھم باعث تضییع حق مردم، ھم فاصله گرفتن

مردم از حکومت و ھم طمع دشمن در تجاوز و دخالت و فشار بر مردم می شود.

عامل پنجم، ناامیدکردن و بی تفاوت کردن مردم است. ناامیدکردن مردم باعث تضعیف ظرفیت حضور مردم و تضعیف شکوفایی توانمندی مردم
در تعیین سرنوشت خود و پیشرفت کشور می شود. وقتی آزادی عمل و حضور و مشارکت مردم تضعیف  شود، ھم به مردم و ھم به

اسلامیت لطمه وارد می کند.

عامل ششم، ترک فعل و فرصت سوزی دولتمردان و مسئولان جامعه است. این فرصت سوزی باعث می شود که پیشرفت کشور با کندی
مواجه شود و ناکارآمدی پدید آید و مردم سرخورده شوند و اسلام نتواند به عنوان الگوی موفق در اداره  جامعه خود را عرضه کند.

عامل ھفتم، عدم پویایی فھم از دین است که به جمھوریت و اسلامیت لطمه می زند. پاسداشت اسلامیت به این است که بتوانیم از منبع
جوشان کتاب الھی و سنت معصومین علیھم السلام معرفت ھای قائله مند دارای حجیت، اما نوبه نویی را استنباط کنیم تا فھم ما بر این دریای

معارفی که اھل بیت علیھم السلام به ما یاد دادند افزایش پیدا کند و از قبِلَ این بتوانیم به جامعه بھتری نائل شویم.

عامل ھشتم ھم، کم انگاشتن دستاوردھای جمھوری اسلامی است. پیوند جمھوریت و اسلامیت در جامعه  ما ظرفیت بی بدیل و کم بدیلی
را پدیدآورده که باعث شده مردم ما بتوانند با رھبری امام خمینی رحمةالله علیه و رھبر انقلاب، بر مشکلات زیادی فائق آیند و موج ھایی را

پشت سر بگذارند.

 حضرت امام خمینی رحمةالله علیه در سخنرانی ھای قبل و بعد از انقلاب، بارھا به نقش مردم و به خصوص مستضعفین در اداره و
پیشبرد کارھای حکومت تأکید ویژه ای داشتند. نگاه مکتب امام به نقش و جایگاه مردم با سایر مکاتب سیاسی چه تفاوت ھایی دارد؟

 مستضعفین در نظام سرمایه داری ارزشی ندارند؛ چون مولد ثروت و قدرت نیستند. اگر ھم به آن ھا توجه می شود برای این است که
شورش نکنند و کلاه سر آن ھا بگذارند و به شکل صوری آن ھا را تحت مدیریت خودشان داشته باشند تا انسجام ظاھری جامعه از بین برود؛
اما در نظام مردم سالاری دینی ھمه  قوام و اھتمام حاکمیت بر افزایش کرامت و عزت مردم است و از نظر ھویت و شخصیت انسانی فرقی
بین ضعیف و غنی نیست. این طور نیست که اگر فردی موقعیت اجتماعی یا ثروت ندارد، از اعتبار و آبرومندی کمتری برخوردار باشد. در
فرھنگ اسلامی معارفی داریم که این مسئله را تأیید می کند از جمله اینکه فرمودند کرامت انسانی مھم است و در کرامت انسانی ھم تقوا
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مھم است. این نشان دھنده  این است که عدم برخورداری مالی یک نفع و ضعف محسوب نمی شود. ھمچنین امیرالمؤمنین علیه السلام فصلی
را به صورت عام به مردم توصیه کردند که بیشتر برای مستضعفین است. به ھمین دلیل آن ھا کرامت بیشتری دارند. حضرت می فرمایند:
فُوا تلَْحَقُوا»؛ خودتان را سبک  بال کنید تا سریع تر به قیامت و خدا ملحق شوید. مستضعفین چنین خصوصیتی دارند که کم توقع ھستند. «تخََفَّ
به ھمین دلیل از ارزشمندی بیشتر و از سرعت عمل بھتر و از سبقت بیشتری در خیرات برخوردارند. پیامبر به ھیچ وجه حکومتی که بعدھا
بخش زیادی از کره خاکی را فراگرفت، با قدرت صاحبان ثروت و قدرت به دست نیاورد، بلکه با پشتوانه  مردم مستضعفی که از کم ترین امکانات
لیِلُ عِنْدِی عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ برخوردار بودند، توانست این حکومت را به دست بیاورد. امیرالمؤمنین در خطبه  ٣٧ نھج البلاغه می فرمایند: «الذَّ
لهَُ، وَ الْقَوِیُّ عِنْدِی ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْه»؛ مستضعف نزد من عزیز است تا حقش را از کسانی که ظالم ھستند، بگیرم و آن ھایی که از
نظر دیگران قوی ھستند (ظاھراً اشاره به صاحبان قدرت و ثروت است) و حقی که از دیگران تضییع کردند و به واسطه  تصاحب حق دیگران

بزرگ شدند و جایگاھی برای خودشان فراھم کردند، از آن ھا بگیرم و به مستضعفین بدھم.

چنین آموزه ھایی در فرھنگ اسلام باعث شد که امام خمینی رحمةالله علیه به حق مستضعفین اھمیت زیادی بدھند و با کمک مستضعفین
انقلاب کنند.

 به بیان رھبر انقلاب، امام رحمةالله علیه جمھوری و اسلامی را گره گشای مشکلات کشور می دانستند. این جھت گیری چگونه به حل
مسائل کشور می انجامد؟

 گره گشایی جمھوریت و اسلامیت به این برمی گردد که ما بتوانیم دوگانگی مفھوم بین اسلامیت و جمھوریت را از ذھن خودمان پاک کنیم.
این دوگانگی در ذھن عده ای مشکل ایجاد می کند، چراکه نمی توانند اسلامیت و جمھوریت را با ھم جمع کنند. وقتی می گوییم اسلام،
یعنی دستوراتی که از بالا به پایین دیکته شده و مردم باید از آن تبعیت کنند و ھیچ نقشی در ھیچ سطحی ندارند. باید خواست مردم از ھر
جایی که نشئت گرفته ملاک عمل و تصمیم گیری باشد. این دوگانگی در ذھن عده ای باعث چنین تعارض مفھومی و عملی شده و برای
ِّنَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھُمُ الْکِتَابَ ھمین آن ھا نتوانستند با مفھوم مردم سالاری دینی کنار بیایند. خداوند در آیه ٢۵ سوره حدید (لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلْبیَ
وَالْمِیزَانَ لیِقَُومَ النَّاسُ باِلْقِسْط) بین ارسال رسل و قیام مردم پیوندزده و ممزوج شدن این دو با ھمدیگر را مبنای اقامه  قسط قرار داده است.
این دقیقاً مردم سالاری دینی است. اگر پیوند بین ولی اجتماعی که خدای متعال او را منصوب کرده با مردمی که میثاق در اقامه  قسط با ولی
اجتماعی می بندند با ھمدیگر پیوند و گره بخورد، آن وقت مردم سالاری دینی موفق شده و اسلام ضمانت اجرا پیدا می کند و مردم به آزادی

تکامل بخش دست پیدا می کنند.

نقش آفرینی مردم در جمھوری اسلامی، نه از باب فرصت طلبی برای ارتزاق از مردم است و نه شکل صوری و تشریفاتی دارد، بلکه شکل
واقعی و ھویت بخشی دارد. ھویت مردم به این است که اسلامی رفتار کنند و ضمانت اقامه  اسلام به این است که مردم پشتوانه  آن باشند.
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